رابطه دين با سياست
                                                           رحمان عبادی 
                                                           دسامبر 2010 
                                                           آذر ماه 1389
يکی از جنجالی ترين مباحث در دوران معاصر و بويژه  بعد از به حکومت رسيدن ارتجاع مذهبی در ايران، بحث دين و رابطه آن با دولت و يا دين و رابطه آن با سياست می باشد. از آنجاييکه مابين اين دو موضوع يعنی رابطه دين و دولت و رابطه دين و سياست از نظر ما تفاوت اساسی وجود دارد، تلاش کرديم تا اين دو مقوله را جداگانه بر رسی نماييم. در مقاله رابطه دين با دولت که در بولتن شماره 19(در سايت شورای سوسياليستهای مسلمان) درج گرديد نظرمان را راجع به رابطه دين و دولت با صراحت اعلام کرديم  و  گفتيم که:  به هيچ وجه به دخالت دين در حکومت و يا حکومت دينی باور نداريم و با آن به شدت مبارزه می کنيم، و فراتر از آن دولت ايدئولويک را نيز به نقد کشيديم. در همانجاه در بخش پايانی مقاله عنوان شد: به صلاح هيچ دين و يا ايدئولوژی ای نيست  که تشکيل حکومت دهد و حکومت دينی و ايدئولوژيک بر قرار کند. چون تمامی حکومتهای دينی و حکومتهای ايدئولوژيک بخاطر اعمال غير دموکراتيک آموزه های دينی و ايدئولوژيک به  حکومتهای استبدادی،  توتاليتر و يا تماميت گرا تبديل می شوند. اين امر در رابطه با تمامی حکومتهای دينی و ايدئولوژيک صادق است.
در اين شماره از رابطه دين با سياست سخن می گوييم.
همانگونه که در شماره قبل نيز عنوان شد؛، دين عبارت است از جوهر و  حقيقت هستی، روح و شعور حاکم بر هستی و اثبات ارزشهای متعالی و قدسی در هستی، ارزشهايی که در خداوند به صورت مطلق و در انسان به صورت نسبی وجود دارد. انسان دين دار و موحد با باور به آن ارزشها و با  تکيه بر آنها در تلاش بر می آيد تا آن ارزشها را در خويشتن به تجلی در آورده و از آن طريق خلق وخوی خدايی پيدا کرده و در همان راستا به فلاح و يا رستگاری( بگو خدا يکی است تا رستگار شوی)  برسد. 
جهان بينی پايه و اساس دين است که از آن الف- جهت غايی حرکت انسان، اجتماع، تاريخ  و طبيعت روشن می شود و ب- پاي بندی به ارزشهای جاودانه و مقدسی که در آموزه های دينی بدان اخلاق می گويند، بوجود می آيد.  
انسان دين دار و موحد با اعتقاد به غايت هستی (جهت) و الهام از ارزشهای معنوی و مقدس و جاودانه(اخلاق) در پی آن است که خود، جامعه، تاريخ و طبيعت را منظم و هماهنگ به سمت غايت هستی به حرکت در آورد. 
در اسلام و در تفکر انبيای توحيدی جهت و غايت هستی توحيد است و ارزشها ی توحيدی است که اخلاق را بوجود می آورد. اخلاق نيز به زبان قرآن يعنی خداگونه شدن انسان بر روی زمين، يعنی انسان در زمين که جانشين خداوند است بايد که خلق و خوی خدايی بگيرد. اما خلق و خوی خدايی گرفتن  بايد در متن  جامعه، تاريخ و طبيعت باشد. به همين دليل انسان دين دار و موحد نمی تواند در انزوا و در عزلت و گوشه گيری خداگونه شود، بلکه بايد  در متن هستی و متن زندگی جاری و در کشاکش تضادها  به جوهر ناب خداگونگی دست پيدا کند. 
اگر چه جوهر و حقيقت هستی ثابت و جاودانه و مقدس هست، اما تفاسير از آن متعدد هست و همان تفاسير است که مذاهب و مکاتب متفاوت را بوجود آورده است. بنا براين نمی توان با تکيه بر تفاسير و اعمال آنها در جامعه و تاريخ انجام رسالت نمود، اما می توان با الهام از  ارزشها و  تفاسير در متن هستی و تغيير و تحولات اجتماعی شرکت و دخالت کرد.  
اين است که با تکيه بر دين و جوهر قدسی دين و جهان بينی منتج از آن يعنی توحيد(در فلسفه انبيای توحيدی) و نيز با الهام از تفسير و يا تفاسيری که از دين داريم می توانيم و اساسا بايد در متن هستی و در متن تغيير تحولات اجتماعی شرکت و دخالت فعال نماييم.
اجتماع که يکی از متون اصلی هستی در کنار انسان، تاريخ و طبيعت است، از محوری ترين ميادين اصلی حرکت انسان به حساب می آيد. و در همين رابطه سياست به مثابه پيچده ترين بيان روابط اجتماعی ( اعم از اقتصاد، فرهنگ، زبان، مليت، نژاد و ....) عرصه ای است که تغيير و تحولات اجتماعی را سر وسامان می دهد.
سياست: سياست يعنی دخالت فرد فرد انسانها  در  حوزه عمومی و امور همگانی. چون   انسان  يک حوزه خصوصی  و خانوادگی دارد که تمامی انسانها خواه نا خواه در آن در گير هستند  و يک حوزه عمومی و همگانی که متاسفانه عمدتا نخبگان، و صاحبان زر وزوز و تزوير در آن فعالند. امری که می توان  به عنوان يکی از فجايع بشری از آن نام برد. اگر سياست را حوزه عمومی و همگانی و دخالت تمامی افراد جامعه در آن بدانيم  و اگر اجتماع را يکی از متون هستی بدانيم که بايد جهت مند و متعادل باشد، انسان دين دار و موحد بايد در آن حضور و دخالت فعال داشته باشد. 
انسان دين دار و موحد حق دارد که از طريق اعتقاد به مکتب اعتقادی خويش و الهام از ارزشهای ناشی از آن مکتب اعتقادی در سياست (امور همگانی) شرکت و دخالت فعال داشته باشد. 
تفاوت اين شرکت و دخالت با ديگر دخالتها در سياست (امور همگانی) اين است که  سمت و سوی حرکت انسان موحد عبارت است از: جهت گيری اعتقادی و ارزشهای ملهم از آن 2- خداگونه شدن و خلق و خوی خدايی گرفتن(اخلاق) از طريق مبارزه اجتماعی و مبارزه نفسانی است.   به قول پيامبر اسلام :مرحبا به قومی که پس از جهاد اصغر(مبارزه اجتماعی) به جهاد اکبر(مبارزه نفسانی) می پردازد.
اعتقاد به جهان بينی توحيدی (جوهر دين) و الهام از ارزشهای ناشی از آن در انسان مبارز ايجاد کننده اميد و پايداری و نهايتا ايمان می باشد و باور به اخلاق توحيدی در آدمی منحر به آن می شود تا انسان در مبارزه، از خويشتن همواره ارزيابی نموده و به ارزيابی نفسانی پرداخته و در پی آن باشد تا هدف مبارزه که جامعه توحيدی(جامعه ای آزاد و برابر)  و جهت مبارزه که فلاح و رستگاری(رهايی از تمامی جبرهايی که مانع رشد و تعالی وجودی آدمی است) و غايت مبارزه که حرکت به سوی توحيد( حقيقت هستی)   است ، بينديشد. 
تمامی اين امور باعث می گردد تا مبارزه انسان موحد با تکيه بر توحيد (حقيقت هستی) و پای بندی به اخلاق(خلق وخوی خدايی گرفتن) در تعارض کامل با قدرت های حاکم و نظام های سلطه گر از يکسوو با قدرت طلبی و سلطه گری و هوی نفس در خويش از سوی ديگر باشد. در واقع انسان موحد نه قدرت طلب است و نه طرفدار قدرت. نه سلطه طلب است و نه طرفدار سلطه. 
اعتقاد به توحيد باعث می گردد تا انسان موحد و مبارز با نفی تمامی قدرتهای غير خدايی  با آنها به مقابله بر خيزد. اما جهت اين مقابله، قدرت طلبی و کسب قدرت(قدرت سياسی) برای خويش  نيست، بلکه در جهت حاکميت توده ها بر سرنوشت خويش (آزادی) ،عدالت اجتماعی(برابری)  و رهايی و رستگاری نوع انسان در راستای توحيد و حقيقت پرستی است. 
اما قدرت خداوند در کجاست؟ قدرت خداوند در قدرت ناس و توده هاست و در انحصار هيچ قدرتی نيست، بلکه در تعارض با تمامی قدرتهای سلطه گر و انحصاری است.  تجلی قدرت خداوند تنها آنگاه نمود می يابد که توده ها و انسانها به حضور و روح و اراده  خداوندی در خويش آگاه شده و به خودآگاهی رسيده و آنرا جهت رهايی خويش و همنوعان خويش به کار بندند. 
نتيجه اينکه قدرت در جهانبينی توحيدی از آن توده ها و بويژه توده های خود آگاه می  باشد، نه از آن قدرتمندان، نخبگان، پيشتازان و حتی پيامبران و مصلحين. زيرا پيامبران و مصلحين تنها و تنها بشارت دهنده و منذر هستند. اصلی ترين رسالت پيامبران نير همين بشارت(ايجاد اميد در انسانها جهت رهايی و رستگاری) و نذارت(دور کردن توده ها از قدرتهای سلطه گر زمينی ) و از همين زاويه نيز خاستگاه دين همواره بر قدرت می باشد و نه با قدرت و يا در قدرت. انسان دين دار و موحد تنها به قدرت خداوند اعتقاد دارد و آن قدرت نيز تنها در قدرت توده هاست. 
تمامی انبيا و مصلحين و بويژه انبيای توحيدی  به خاطر اينکه سلطنت خداوند را در روی زمين محقق کنند، تمام تلاششان اين بود تا  قدرت خداوندی نهفته در وجود تک تک انسانها  را بيدار و فعال نمايند. تا توده ها عليه قدرتمندان و سلطه گران بر آشوبند و خود شايستگی به دست گرفتن قدرت را پيدا کنند. در تفکر دينی قدرت از آن مستضعفين بالنده (ناس) و بندگان صالح (توده های خود آگاه) می باشد. 
در اسلام احکام عبادی و مبارزه اجتماعی به گونه ای مطر ح شده است، که هر انسانی که به سن بلوغ می رسد نماز خواندن و روزه گرفتن همانقدر بر او واجب است که جهاد و مبارزه عليه نظام ها و قدرتهای سلطه گر. در واقع مبارزه اجتماعی (جهاد) در راه خدا در کنار ديگر احکام عبادی نظير روزه و نماز از جمله  واجبات و احکام دينی هستند. زيرا اين دين می خواهد تا مبارزه اجتماعی(سياست) و مبارزه نفسانی(اخلاق) همگام با هم در جهت ساختن جامعه ايده آل و انسان ايده آل به انجام برسد. در واقع جامعه سازی و خود سازی در کنار هم، مسئله سياست و اخلاق را در ارتباطی تنگاتنگ قرار می دهد. به همين دليل رابطه دين و سياست رابطه دو مقوله متناقض با هم نيستند که اولی مال پاپ و دومی از آن  قيصر باشد. زيرا سياست يعنی دخالت فرد فرد انسانها در امور همگانی جهت حاکم شدن بر سر نوشت خويش. تمامی اديان بويژه اديان  توحيدی بر آنند تا اين حاکمييت جهت خدايی و توحيدی و هم چنين رهايی بخش داشته  باشد، و انسانها را از تمامی بندها و زنجيرهايی که مانع رستگاری و رهايی آنهاست نجات دهد.
 در اين جا اين سوال اساسی و بنيادين بوجود می آيد که آيا تمامی انسانها جهت دخالت در امور همگانی و  حاکم شدن بر سر نوشت شان بايد دين دار و موحد باشند. خير: از آنجاييکه روح و اراده خداوند در تک تک انسانها سرشته شده است (پس روی بدين حنيف کن که در آن فطرت خداوند در  فطرت تمامی انسانها سرشته شده است) بنابراين انسانها از هر مرام و مسلک، از هر قوم و قبيله و از هر نژاد و جنسيت اين شايستگی را دارند که به فطرت خداوندی نهفته در خويشتن آگاه شده و آماده جهاد و مبارزه برای بدست گرفتن سرنوشت خود باشند. 
وظيفه پيشگامان و پيامبران و مصلحين در اين رابطه بيدار کردن اين فطرت و روح خداوندی در درون انسانهاست. چه با تکيه بردين و چه با تکيه بر غير دين. مهم باور به اين قدرت نهفته در وجود انسانهاست که دينداران منشاء آن را از خداوند و بی دينان و اومانيستها منشاء آنرا در درون خود انسان و طبيعت گرايان منشاء آنرا در طبيعت و ...می دانند. دعوی بر سر منشاء اين قدرت دعوايی است نا سر انجام که از آغاز تاريخ تا کنون وجود داشته است، مهم باور به وجود چنين قدرتی در انسان است.
نتيجه: دخالت دين در سياست از نظر ما نه تنها ضروری است، بلکه بر هر انسان  دينداری واجب است که در سياست( به معنای حاکم شدن توده ها بر سر نوشت شان از طريق دخالت در امور همگامی) شرکت فعال نموده و در کنار آن مبارزه نفسانی تنگانتگ را هم داشته باشند. اما دخالت دين درحکومت همانگونه که در مقاله قبلی گفته شد نه  تنها غير ضروری است بلکه بغايت فاجعه آفرين و خطرناک هست. زيرا در صورت دخالت دين در حکومت، تنها حکومتگران و صاحبان قدرت و ثروت هستند که از طريق تکيه بر دين و آموزه های آن سود می برند و توده ها و خود اديان (مدعيان نجات انسانها)  قربانيان اين خويشاوندی هستند. در همين رابطه ارجاع می دهيم به مقاله رابطه دين با دولت و حکومت به قلم همين راقم. 
